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Abstract:  

Human dignity and human values are one of the central issues of the Holy 
Qur'an. Some religious scholars believe in the inherent dignity of man and 
consider him a superior being than other creatures, and they refer to the use of 
verse 70 of Sura Esra as their reason for claiming. Others believe in acquired 
dignity and consider potential human potentials, including piety, faith, and 
positive actions of man for his dignity. But the claims of the proponents of 
intrinsic dignity appear to face challenges such as apostasy, primitive jihad, 
uncleanness of the idolaters, and the dichotomy of mankind. Addressing the 
challenges is to realize the reverence of the essence of humanity. with a 
descriptive analytical method of a type of library and relying on Quranic, the 
following research has come to the conclusion that, firstly, the Quran 
distinguishes between freedom of thought and denial of religion on the one 
hand .Secondly, the commands of the Holy Qur'an in the debate on jihad are 
defensive and not absolute, and are bound by restrictions such as sedition, 
oppression and aggression. Thirdly, the uncleaning of the idolaters never 
means noisiness is not apparent. Because a polytheist with his partner has a 
kind of spiritual pollution and esoteric impurity. Fourthly, the degraded 
qualities of some human beings who have neglected their divine nature; 
therefore, these challenges are intrinsic aspects of human existence and cannot 
undermine the inherent dignity of man. 
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  فراروي آن هايچالشو كريم كرامت ذاتي انسان در قرآن 
  

 01/40/8913تاريخ پذيرش:       12/12/7913تاريخ دريافت:             سلمان پورداود 

  است. بوده گانروز نزد نويسند 25مقاله براي اصلاح به مدت                **مهدي مهريزي

   ***يازيا يمحمد عل ديس

  
  چكيده

برخي از عالمان  .انساني از موضوعات محوري قرآن كريم است هايارزشكرامت انسان و 
 دانند و مطلقو او را موجودي برتر از ساير مخلوقات مي انسانندديني، قائل به كرامت ذاتي 

دانند. برخي ديگر، قائل به سوره اسراء را دليل بر ادّعاي خود  مي 70بودنِ فعلِ كرامت در آيه 
يل اعمال مثبت انسان را دلتقوا، ايمان و  ازجملهبالقوه انسان  هايقابليتاند و كرامت اكتسابي
مانند ارتداد، جهاد  هاييچالشدانند. اما ادّعاي موافقان كرامت ذاتي در ظاهر با بر كرامت او مي

 با هدف هاچالشابتدايي، نجاست مشركين و دوگانگي اوصاف انسان روبروست. رفع اين 
ه آيات و با اتكاء برنسبت به ساير مخلوقات است. پژوهش پيش درك اعتبار و موقعيت انسان

بين آزادي انديشه و انكار دين از روي  كريم قرآن، نخست به اين نتيجه دست يافته كه قرآن
عناد، تفكيك قائل است؛ دوم: دستورات قرآن كريم در بحث جهاد، غالباً جنبه دفاعي داشته و 

ن در تن مشركي... مقيد شده است؛ سوم: نجس دانسنظير ايجاد فتنه، ظلم و تعديّ و به قيودي
اَ الْمُشْركُِونَ نجََسٌ «آيه  هرگز به معناي نجاست ظاهري نيست؛ چراكه انسانِ مشرك با شرك » إِنمَّ

خود، دچار يك نوع آلودگي روحي و نجاست باطني است. چهارم: اوصاف مذمّت آميز، ناظر 
 هايجنبه هاچالش؛ لذا اين اندانگاشتهكه فطرت الهي خود را ناديده  هاستانسانبه برخي 

 .تواند كرامت ذاتي انسان را مخدوش نمايدعارضي وجودِ انسان است و نمي

  واژگان كليدي
.كرامت ذاتي، كرامت اكتسابي انسان، كريم، قرآن
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  طرح مسئله
، انسان، ، نسخة كامل و صورت جامعِ معرفي و هدايت انسان است. از منظر قرآنكريم قرآن

معنا است كه جسم خاكي او از عالم مادّه و روح او نشأت گرفته از موجودي مركبّ از مادّه و 
) تا خليفه او بر زمين 70در يك تصوير، خداوند كرامتي به او داده (اسرا:انسان  روح خدا است.

). اما خارج از اين تصوير، انسان، 13و زمين، مسخرّ او (جاثيه: هاآسمان) و 30باشد (بقره:
؛ 54) كه ناتوان خلق شده (روم:7) و گِل (سجده:67ز خاك (غافر:موجودي است آفريده شده ا

) 19)، حريص (معارج:67؛ اسراء:23و12)، ناسپاس (يونس:72)، ستمكار و نادان (احزاب:28نساء:
 ).179از چهارپايان (اعراف: ترپست و البتهو همانند چهارپايان 

هاي ديگر، آنان بر همه يا بسياري از آفريده» تفضيل«آدم، از بني» تكريم«در كنار  كريم قرآن 
)؛ درك 30(اسراء:» فْضيلاً كَثيرٍ ممَِّنْ خَلَقْنا ت ـَ  آدَمَ..ِ. وَ فَضَّلْناهُمْ عَلى وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَني«سخن گفته است: 

موضوع محوري اين پژوهش است؛ به مفهوم كرامت ذاتي انسان از اين آيه و ساير آيات قرآن، 
كار رفته ب» هابرتري بر بسياري از آفريده«اين معنا كه اگر انسان، كرامت ذاتي دارد، چرا تعبير 
چه نسبت همچنين اگر انسان كرامت دارد،  است؟ و در اين ميان، فرشتگان چه جايگاهي دارد؟

جهاد ابتدايي، ارتداد، نجس دانستن مشركين و كفار، و اوصاف دوگانه انسان  مسألهبا  ايرابطهو 
آن است كه: مفهوم ارزش، برتري و كرامت ذاتي انسان چيست؟ وضعيت متغير  مسألهدارد؟ لذا 

كرامت ذاتي  هايچالشتواند كرامت ذاتي انسان را نشان دهد؟ انسان در آيات قرآن، چگونه مي
   انسان چيست؟

حاضر در نظر دارد با استفاده از قرآن و بر مبناي تفاسير و آراء انديشمندان، موضوع  نوشتار
مهمترين گفتمان امروز جهان معاصر، طرح  عنوانبهفراروي آن را  هايچالشكرامت انساني و 

خلوق برگزيده م عنوانبهتواند موقعيت و اعتبار انسان را ثمره تبيين اين بحث، مي. و تبيين نمايد
داوند براي همگان روشن سازد و بسياري از شبهات و اتهامات ناروايي را كه از سوي خ

شود، از چهره آن بزدايد و تصويري زيبا در جامعه بشري از بدخواهان به قرآن، نسبت داده مي
  آن به نمايش بگذارد.

  
  تحقيق پيشينه

 زجملهاو  نامهپايانب و در خصوص پيشينه كرامت انسان در قرآن، آثاري مشتمل بر مقاله، كتا
ر ) معتقد است تكريم انسان دتابيدر خلال تفاسير قرآن آمده است. از ميان مفسرين، طوسي، (

  از كرامت ذاتي برخوردار نيستند.  هاانسانسوره اسراء از باب مبالغه در صفت است و همه  70آيه 
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، بلكه براي گروهي از هاانسانكرامت، نه براي همه  نيز )ش1372( در انديشه طبرسي
داند. علامه طباطبايي مي مؤمنان) نيز كرامت را ويژه ق1407(پيامبران) است. زمخشري ( هاانسان

 نوعيبهداند كه ) از مفسرين معاصر، مراد از كرامتِ بني آدم را كرامتِ نوع انساني ميق1417(
  همراه با تندي بر مشركان است. گذاريمنت

و  امام خميني، كرامت انسان«) در مقاله 1386شئه شده، مرتضوي (در ميان مقالات ارا 
، معتقد است كه انسان هرگز كرامت »هايي چند (نگاهي به مباني فلسفي كرامت انسان)پرسش

كرامت «) در مقاله ش1386بالقوه اوست. ايازي ( هايتقابليّناظر به  صرفاًذاتي ندارد و كرامت او 
عتقد است تاج كرامت بر سر انسان است، مگر اينكه كسي كاري كند ، م»انسان و آزادي در قرآن

معناشناسي كرامت انسان در «) در مقاله ش1388كه در كرامت خود خللي وارد كند. يداالله پور (
خليفه معرفي كرده كه كرامتش ذاتي  عنوانبهگيرد كه: اسلام، انسان را ، چنين نتيجه مي»قرآن

ع بشر در دارا بودن آن، تفاوتي نيست. رضايي اصفهاني و صديق كه در ميان نو طوريبهاست 
در كرامت ذاتي، نوع بشر در «گويد: مي »بررسي تطبيقي آيه كرامت«) در مقاله ش1393( حسين

تكوين از جهت آفرينش و داشتن استعدادهاي ويژه از آن برخوردار است و در كرامت اكتسابي، 
و  . حسين زاده اصل»حتي از فرشتگان پيشي گيرد واندتميانسان با تلاش و كوشش و اراده 

كرامت انسان در قرآن و كتاب مقدس عبري  مسأله مقايسة«بررسي ) در مقاله ش1395( علمي
ند. كناي ميكرامت انسان را از منظر قرآن و كتاب مقدس عبري، بررسي مقايسه، »(عهد عتيق)

، »طباطبايي علامه انديشة در انسان ذاتي كرامت هايمؤلفه«) در مقاله ش1397اسماعيلي و سيفي (
  . بردميكرامت نام  هايمؤلفهتحت عناوين  هايياز مؤلفه
برتري  ، انديشه»انسان در افق قرآن«) در كتاب ش1361(نيز جعفري تأليفيكتب ميان در 

دي اد زياداند و معتقد است برتري اولاد آدم بر تعدخدا را صحيح نمي هايآفريدهانسان بر همه 
، و هدف مطلق جهان، هستي انسان نيست؛ زيرا هاآفريدهاز موجودات بوده است نه همه 

) در كتاب ش1380(از خود قرار گيرند. مصباح ترپستتوانند وسيله نمي ترشريفموجودات 
معتقد است انسان به دليل داشتن كرامت تكويني، صاحب تكاليف  ،»نظريه حقوقي در اسلام«

 ايهر جنبندهشود و از ، انسانيت از انسان ساقط ميشود كه در صورت انجام ندادني ميسنگين
حفظ «نويسد: مي» حق و تكليف در اسلام«در كتاب  )ش1388( جوادي آمليشود. مي ترپست

مقام انساني و خلافت الهي با عدم پذيرش تعاليم ديني، قابل جمع نيست و كسي كه به مقتضاي 
   .»د، كرامت و شرافتي براي او مطرح نيستخلافت الهي عمل نكن

انسان، هدف غايي خلقت و خليفه خدا «نويسد: مي »ةالحيا«) در كتاب ش1389( حكيمي
پايبندي به اصل اعتدال  و تبعيت از  درگروبر زمين است كه شرط رسيدن به كرامت انساني 
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در بحث  »و انسان نسبت دين«) نيز در كتاب ش1394( امام موسي صدر. »قوانين الهي است
  كرامت انسان به بيان مباني كرامت انسان، اشارتي مختصر دارد.

كرامت انسان در «خود با عنوان  نامهپايان) در ش1388( بهروز ها نيزنامهپاياندر بخش 
) ش1388، به بيان مباني كرامت ذاتي انسان اشاره دارد. نجات ()»قرآن كريم (ماهيت، مباني، موانع

رامت انسان از ديدگاه امام مباني و معيارهاي فلسفي و قرآني ك«خود با عنوان  نامهپاياندر 
ضمن پرداختن به مفهوم كرامت ذاتي و اكتسابي، معيارهايي را  ،»و شهيد مطهري )(رૡॐة االله ع૟ൎهخميني

  كند. براي كرامت انسان عنوان مي
ملاً قائل : برخي كااندراندهن كرامت سخن ، آثار در چند محور، پيراموگفتهشيپبر مبناي آثار 

به كرامت ذاتي انسانند و برخي قائل به كرامت اكتسابي، برخي نيز هردو. برخي با ذكر معناشناسي 
بيقي نيز به بيان مدل تط هانوشته. در برخي از اندپرداختهكرامت، به بيان مباني و لوازم كرامت 

. اما در پژوهش حاضر، ضمن واكاوي مفهوم اندفتهگمفهوم كرامت در قرآن و كتب مقدس سخن 
 كرامت ذاتي هايچالشارزش و كرامت انسان بر مبناي قرآن و اقوال انديشمندان، سعي در بيان 

انسان از نقش و رابطه جهاد، ارتداد، تعارض اوصاف دوگانه انسان سخن به ميان آمده است؛ لذا 
گذشته، ارتباطي با پژوهش پيش رو دارند اما مدخليتي در  هايپژوهشادعّا اين است كه اگرچه 

  بيان شده كرامت ذاتي انسان ندارند.  هايچالش
  

  . مفهوم كرامت 1
، و نقيض كرامت داندمي هازشتي، كرامت را به معناي نزاهت و پاكي از كتاب العينفراهيدي در 
لامانِ  .]، أي: تنَزهَّ تَکرّمَ عنِ [الشائناتِ : «ملامت است

َ
کرُمانِ: الکريم، نقيضُ الم

َ
، 1409فراهيدي، (» الم

كريم،  و منظور نيز، كرامت به معناي منزلت، بزرگي و نزاهت است). از نظر ابن368، ص5ج
 .: أَعْظَمه و نزَّههكَرَّمَه الرجلَ و أَكْرَمَ : «باشدكسي است كه جامع تمامي انواع خير، شرف و فضائل 

  ).510، ص12، ج1414منظور، (ابن»  نواع الخيرِ و الشرَفِ و الفضائلِ : الجامع لأَ الكَرِيم
له  کَرُمَ أصلٌ صحيحٌ «داند: ابن فارس، كرامت را به معناي شرافت نفساني و يا اخلاقي مي 

، 5، ج1404(ابن فارس، » ء في نفسِه أو شَرفٌ في خُلقٍ مِن الأخلاقِ في الشَّي ʪʪنِ: أحدُهما شَرَف
 ظاهرداند كه بالفعل از او و راغب آن را به معناي خوي و كردار ستوده و پسنديده مي ).172ص
إذا : «و هر چيزي كه در مجموعه و نوع خود، شرافت پيدا كند موصوف به كرامت است گردد

شَرُفَ في ʪبِه فإنهّ ءٍ وَ كلُّ شَي وُصِفَ به الإنسانُ فـَهُوَ اِسمٌ لِلأخلاقِ و الأفعالِ المحمودهِ التي تَظهرُ مِنهُ 
  .)707، ص1412(راغب اصفهاني، »  ʪِلْكَرَمِ  يوُصَفُ 
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امتيازات  ها واكثر استعمالات شرافت در برتري«در تفاوت شرافت و كرامت، گفته شده كه 
لوٍّ و أمّا الشَّرافهُ: فأكثرُ استعمالهِ في ع«شود مادي است؛ از اين رو، خداي سبحان به آن متصف نمي

، و على هذا لا يقُالُ إنّ اللهَّ تعالى شريفٌ و ام مت كرا ).46، ص10، ج1368 (مصطفوي،» تيازٍ مادّىٍّ
در قرآن كريم نيز هوان، در مقابل كرامت آمده است:  آيد، چنانكهدر مقابل هوان و حقارت مي

ُ فَمَا لَهُ مِنْ مُکْرمٍِ «   اي ندارد.كننده يرش كند، اكرام)؛ كسي كه خدا، خوار و حق18(حج:» وَمَنْ يهُِنْ اللهَّ
اين است كه نقطه مقابل كرامت ملامت،  هاديدگاهبنا بر آنچه گفته شد وجه مشترك همه 

غرض خداوند از اين تكريم و از  راستيبهآيد كه پيش مي سؤالهوان و حقارت است. حال اين 
كَثيرٍ   ناهُمْ عَلىوَ فَضَّلْ «و » آدَمَ  بَنيكَرَّمْنا «اين تحقير چيست؟ انساني كه حقير است چگونه مصداق 

  شود؟! ) مي70(اسرا:» ممَِّنْ خَلَقْنا تَـفْضيلا
  
  . منشأ كرامت انسان 2

وَ «، »لَقَدْ كَرَّمْنا«سوره مباركه اسراء با عبارات چهارگانه:  70خاص، در آيه  طوربهسخن از كرامت 
ذكر شده است. در اين » لاً كَثيرٍ ممَِّنْ خَلَقْنا تَـفْضي  وَ فَضَّلْناهُمْ عَلى«و » الطَّيِّباتوَ رَزَقْناهُمْ مِنَ «، »حمَلَْناهُم

از مخلوقات و داراي والاترين مرتبه كرامت و موجودي برتر از بسياري  عنوانبهعبارات، انسان 
  توصيف شده است.  هاخوبيو  هاپاكيبرخوردار از تمامي 

شود؟ آيا نعمت عقل، مايه كرامت است؟ يا گونه معنا ميحال اين كرامت انسان، چ
مادي ديگر، يا تمام اوصافي كه انسان به بهترين و زيباترين شكل در ضمن تعبيرهاي  هاينعمت

  گوناگون بدان ستايش شده است؟ مانند: 
  :3(تغابن: » وصَوَّركَُمْ فَأَحْسَنَ صُوَركَُمْ «زيباترين صورت(  
 نْسانَ فيلَ «اندازه:  نيكوترين   )4(تين: » أَحْسَنِ تَـقْويمٍ  قَدْ خَلَقْنَا الإِْ
  :أَحْسَنُ الخْالِقينَ «بهترين آفريده خدا ُ   )14منون:(مؤ »ثمَُّ أنَْشَأʭْهُ خَلْقاً آخَرَ فـَتَبارَكَ اللهَّ
  :؛  72(ص: »فـَقَعُوا لَهُ ساجِدينَ  فَإِذا سَوَّيْـتُهُ وَ نَـفَخْتُ فيهِ مِنْ رُوحي«آفريده از روح خدا

 )29حجر:

  :30(روم:» رَ النَّاسَ عَلَيْهافَطَ  فَأَقِمْ وَجْهَكَ للِدِّينِ حَنيفاً فِطْرَتَ اللهَِّ الَّتي«داراي فطرتي الهي( 

  :30(بقره:» إِنيِّ جاعِلٌ فيِ الأَْرْضِ خَليفَةً «خليفه خدا ( 

 عَرَضْنَا الأَْمانةََ عَلَى السَّماواتِ «خدا:  دارامانت َّʭِمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ وَ الأَْرْضِ وَ الجْبِالِ فَأبََـينَْ أَنْ يحَْ إ
نْسانُ إِنَّهُ كانَ ظلَُوماً جَهُولاً    )72(احزاب:» مِنْها وَ حمَلََهَا الإِْ
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  الَّذي خَلَقَ لَكُمْ ما فيِ الأَْرْضِ  هُوَ «زمين براي كمال و رشد اوست:  هاينعمتو تمام
 )29(بقره:» جمَيعاً 

، آيه ژهويبهو  اندادكردهيكرامت انسان  منشأ عنوانبهقرآني، آيات پيش گفته را  مفسرين
كنند. مفهوم كرامت در اين آيه سوره مباركه اسراء را دليل بر كرامت انسان عنوان مي 70كريمه 

 و ساير آيات مشابه، داراي دو برداشت متفاوت است: 

 نوعيبهمراد از كرامت بني آدم، كرامتِ نوع انساني است كه برخي معتقدند:  )الف
دهد تا قدر نعمت را همراه با تندي بر مشركان نيز هست؛ زيرا به انسان، هشدار مي گذاريتمنّ

؛ فضل االله، 155، ص13، ج1417 ؛ طباطبايي،131، ص14ق، ج1384 بيشتر بداند (ابن عاشور،
  .)178، ص14، ج1419

ست ا مؤمنان، بلكه براي هاانسانقدند: كرامت در اين آيه، نه براي همه معت ديگر برخي )ب
زيرا بديهي است كه همه افراد بني آدم، اين خلعت برتري بر  )681، 2، ج1407(زمخشري، 

را بيان داشته، به خاطر كساني است كه  هاانساناندامشان پوشيده نيست. اگر آيه كرامت، همه 
طوسي، ( ير آيه از باب مبالغه در صفت استوجود دارند و تعب هاسانانبرتري يافته و در ميان 

االله جوادي آملي، كرامت انسان به تعبير آية).  178، ص14، ج1372؛ طبرسي،503، ص6، جتابي
در صورتي است كه در قلمرو دين بگنجد؛ قلمرو دين آن است كه انسان، دين شناس و دين 

   ).4، ص1386 باور باشد (جوادي آملي،
عامل كرامت اكتسابي، معقول و منطقي است؛ ولي در  عنوانبه باوريدينسخن از ايمان و 

) و 70(اسرا: »لَقَد کَرَّمنا بنَی آدمَ «صورتي با ادعاي كرامت ذاتي انطباق دارد كه بتوان با سياق آيه 
ل امنشان محدهد تا در صورت نپذيرفتن دين اسلام، به ساير آياتي كه به كافر و مشرك اجازه مي

  ) تطبيق داد.   6رسانده شوند (توبه:
در جهت  ايوسيلهيكي ديگر از مهمترين عناصر كرامت و  عنوانبهسخن از نعمت عقل 

، 3ق، ج1418 ؛ ثعالبي،503، ص6، جتابيشناخت خداوند در كلام مفسرين آمده است: (طوسي، 
، ق1415 ؛ آلوسي،383ص ،1ج ،ق1412، ؛ ابن عربي1372ص، 2ق، ج1422 زحيلي،؛ 487ص
مادي و انواع  هاينعمتاز انواع  منديبهرهگويد: برتري انسان در طوسي مي .)112، ص8ج

كند ). اين تعبيرات از اين نظر، مهم جلوه مي506، ص6، جتابياست (طوسي،  هاپوششملاذها و 
رامت خاص به ك هاانساناز اختصاص برخي از  نظرصرفكه بيان حال عموم بشر است و با 

  شود. الهي، اين كرامت، كافران، مشركان و فاسقان را نيز شامل مي
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و اوصافي كه زمينه آفرينش  هاارزشكرامت انسان داراي دو بعُد است: نخست:  منشألذا 
انسان، ايجاب كننده اين اوصاف است و كاملاً غير ارادي است كه از آن به كرامت ذاتي تعبير 

ه بسايه ايمان و تقوا   و درو اوصافي كه انسان با اختيار و دخالت خود،  هاارزششود. دوم: مي
توان ) و ممكن است با اعمال ناشايست، آن را از دست بدهد كه مي13آورد (حجرات:مي دست

  آن را كرامت اكتسابي ناميد. 
  
  كرامت انسان  پيرامون شناسي آراء. گونه3

مطرح است كه هركدام مشتمل بر موارد و  هايينظريهدر مقوله فضيلت و كرامت انسان، 
 گذاريارزشرا شامل است. مفهوم  ايادلّهباشد و هركدام قائلين و اختصاصي مي هايشاخصه

  ذاتي انسان در سه فرضيه متصور است:
  ).40، ص3، جق1422برتري انسان بر همه مخلوقات الهي (ابن جوزي،  .1
خدا مانند جنّيان؛ يعني انسان بر ملائكه برتري ندارد  هايريدهآفبرتري انسان بر بعضي از  .2

  ).487، ص3، جق1418؛ ثعالبي، 681، ص2، جق1407(زمخشري، 
برگزيده خداوند (پيامبران و ائمه هدي) بر مطلق مخلوقات (ابن عربي،  هايانسانبرتري  .3

  ).383، ص1، جق1422
كه  هاستانسانسابي منوط به اعمال فرد فرد لكن كرامت انسان بر مبناي ديدگاه كرامت اكت

، 14، ج1372ممكن است انساني با اعمال ناشايست، اين كرامت را از دست بدهد (طبرسي، 
  ).350، ص1379؛ جعفري، 4، ص1386؛ جوادي آملي، 178ص

  
 . تبيين نظريات كرامت ذاتي 3-1

كه در مطالب پيش گفته آمد دو گونه فضيلت و كرامت ذاتي و اكتسابي به نحو كلي  گونههمان
مطرح است كه در ادامه، ابتدا سه نظريه مرتبط با كرامت ذاتي و يك نظريه مربوط به كرامت 

  شود.اكتسابي به شرح ذيل پرداخته مي
  
  . نظريه برتري مطلق انسان3-1-1

 هايريدهآفگل سرسبد آفرينش است و برتري او بر تمامي  و» نوع برتر«در اين نظريه، انسان، 
اند و مجرد، اما آدم، مظهر تمام اسماء خداست. حتي فرشتگان، هر يك مظهر اسمي از اسماء الهي

  الهي و فوق همة فرشتگان است.
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(علم الهدي،  داندسوره اسراء را شامل تمامي بشر مي 70كرامت انساني در آيه ، سيد مرتضي
به عقيده ابن جوزي نيز، معناي فضيلت انسان، اين است كه انسان بر ). 112، ص8ج ق،1405

رد برا در موضع جمع بكار مي» اكثر و كثير«همه مخلوقات برتر است. به عقيده او، عرب معمولاً 
  ).40، ص3، ج1422(نك: ابن جوزي،

بيني شي از نوعي خود: اين امر، گمان باطلي بيش نيست و ناكه مخالفان اين نظريه معتقدند
مقتضاي فطرت همه است كه « )(رૡॐة االله ع૟ൎه). به تعبير امام خميني20، ص8613است (مرتضوي، 

). ايشان علت و ريشة 396، ص3، ج1392(اردبيلي، » بينندخودشان را بالاتر و برتر از ديگران مي
  شمارد: اين گمان باطل را دو چيز مي

انسان است و قاضي محكمه نيز خودش اول: چون قلم در دست خود «
دوم: چون منطقيان، نباتات و حيوانات و  كند.است، به نفع خود حكم مي
سينا نيز در شفا، كتاب حيوان و انسان اند و ابنانسان را از هم جدا كرده

دارد و اينها، موجب آن گمانِ باطل و آن اعتقاد متعارف شده كه انسان از 
هاي منطقيان و فلاسفه، كه آن بحثاست؛ درحالي ساير انواع حيوان برتر

راستي از اند كه بههاي كاملي را ديدهمنشأ ديگري دارد. اينان انسان
رتر گونه اشخاص بها، ايناند و چون فلاسفه و منطقيحيوانيت بيرون رفته

اند اند، براي انسان يك شأن برتر قائل شدهو نادر را در جامعه بشري ديده
اند كه اند؛ پس اينان موجب شدهها احكام ديگري ثابت نمودهآنو براي 

اين اعتقاد در بين مردم متعارف شود كه نوع انسان از انواع ديگرِ حيوان، 
دسته  آن اي برخوردار باشد. به عقيده ايشان،برتر بوده و از فضيلت ويژه

 لوم نيستها زندگي وحشيانه داشته و يا دارند، معها كه در جنگلاز انسان
يلي، (اردب »تر از فرقِ ميمون، نسبت به الاغ باشدفرقشان با حيوان بيش

  ).482، ص3ج ،1392
رسد خودبيني انسان و گمان باطل در داشتن كرامت ذاتي، زماني منطقي است كه به نظر مي

ود؛ آياتي شدهد ناديده انگاشته مخلوق برگزيده نشان مي عنوانبهتمامي آياتي كه اعتبار انسان را 
)، بهترين آفريده 4اندازه و ساختار ممكن را (تين: )، نيكوترين3كه زيباترين صورت را (تغابن: 

)، دارا بودن فطرتي الهي 29؛ حجر:72)، آفريده شدن از روح خدا (ص:14منون:ؤخدا بودن را (م
ر تمامي ) و تسخي72خدا بودن (احزاب: دارامانت)، 30)، خليفه خدا بودن (بقره:30(روم:
  دهد.) را كه به زيباترين حالت ممكن نشان مي29زمين براي كمال و رشد انسان (بقره: هاينعمت
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 .  نظريه برتري مطلق مخلوقات برگزيده3-1-2

 خدا برتري هايآفريدهخدا (پيامبران و ائمه هدي) بر ساير  هايآفريدهدر اين نظريه، برخي از 
  دارند. دلايل اين نظريه چنين آمده است:

   
  يالهحافظ اسرار  ،.پيامبران3-1-2-1

ابن عربي اعتقادي به برتري انسان بر ذوات مقدسه آسمان كه ملائك باشد را ندارد؛ اما افضليت 
دنشان؛ وي بوپذيرد، البته نه از باب بني آدم بعضي از بني آدم همچون پيامبران بر ملائكه را مي

معتقد است آنان از اين حيث فراتر از مقام عقل نيستند؛ بلكه از جهتِ اسرارِ الهي نهفته در درون 
) است (ابن 30(بقره:» إِنيِّ أَعْلَمُ ما لا تَـعْلَمُونَ «آنان است كه داراي فضيلتند كه شاهد آن، عبارت 

الهي است كه خداوند براي بعضي  ). به اعتقاد ابن عربي، اين معرفتي383، ص1، ج1422عربي، 
 رچنده(يعني پيامبران) قرار داده است. لذا بنا به اين اعتبار، پيامبران از بني آدم نيستند،  هاانساناز 

  . اندآدميبنكه در صورتِ 
 در بحث سجده ملائكه بر آدم» أحسن الحديث«ادعاي ابن عربي، قرشي در تفسير  برخلاف

يفُسدُ « وگرنه هاستانسانسانيت است. خليفه يك نفر نيست؛ عموم گويد: سجده بر نوع انمي
). و فساد و سفك هم، 92، ص1، ج1377 ) معنى ندارد (قرشي،30(بقره:» فيها و يَسفكُ الدّماءَ 

). پس اگر سجده بر نوع انسانيت است، كرامت هم 83، ص1، ج1420كار خليفه نيست (بلاغي، 
  تكريم نوع انسانيت است. 

  
  . عدم اراده تبعيض توسط خداوند3-1-2-2

تري خود بر هايآفريدهاگر خداوند فرموده بني آدم را بر كثيري از  معتقد استابن شهر آشوب 
دادم؛ يعني پيامبران را بر جميع مخلوقات حتي بر ملائكه برتري دادم. لذا خداوند در اين آيه، 

). به عبارت ديگر، 205، ص1شوب، جبين مخلوقات، اراده تبعيض نفرموده است (ابن شهرآ
 توانند از ملائك برتر شوند نه همه امت. كرامت ذاتي فقط از آن پيامبران است كه مي

رادُ هذا اللفظُ للِعُمومِ، وَ ا«هستند:  مؤمنانمنظور از كرامت بني آدم،  برخي ديگر هم معتقدند
ُ
لم

ُ فَما لَهُ  وَ مَنْ يهُِنِ «، كرامت ندارد: مؤمنرآن، غير زيرا بنا به بيان ق» منهُ الخُصوصُ، وَ همُ المؤمنونَ  اللهَّ
و اگر در آيه كرامت،  ند، كسى او را گرامى نخواهد داشتكس را خدا خوار ك؛ و هر»مِنْ مُكْرمِ
منون بكار نرفته و واژه بني آدم بكار رفته بدان سبب است كه اين تكريم، منبعث از ؤواژه م

 أنَّ التكريمَ لا يكونُ مقابلَ فعلٍ، أو معلّلا بعلهٍ، أو مسبّباً ʪستحقاقٍ « استحقاق و طلبكاري نيست:
  . )359، ص2تا، ج(قشيري، بي» يوُجبُ ذلكَ التكريمَ 



  1398تان پاييز و زمس)، 25ياپي(پ اولشمارة دهم، سال سيز                            228 

ده برگزي هايانسانتواند كرامت را به اين ديدگاه نيز به دليل عموميت فعل كرامت، نمي
  تخصيص زند؛ به دلايل ذيل: مؤمنانخدا و يا 
  و يا پيامبران و اوصياي الهي بود بحث از عتاب مشركين  مؤمناناگر بني آدم، مختص

  ). 155، ص13، ج1417بود (ر.ك: طباطبايي،  معنابيدر ادامه آيه، 
  و مرگ يك انسان، مساوي با مرگ  هاانساندر آيات قرآن، حيات انسان، مساوي با همه

و  مؤمنريم ذاتي انسان، تفاوتي بين شمرده شده است؛ در نتيجه در تك هاانسانهمه 
 ).  32نيست (مائده: مؤمنغير 

  .عام بودن لفظ بني آدم: زيرا لفظ بني آدم در آيه تكريم بدون هيچ قيدي بيان شده است
عنواني همراه با مدح و ستايش است. » بني آدم«به قول صاحب تفسير نمونه، اصطلاح 

انسان تربيت يافته و يا حداقل استعدادهاي  اين امر، نشان از اين دارد كه بني آدم به
). لذا دقت در معناي تمام آياتي 205، ص1385مثبت انسان اشاره دارد (مكارم شيرازي، 
) 60؛ يس:26، 27، 31، 35، 172؛ اعراف: 70كه واژه بني آدم بكار رفته مانند: (اسراء:

 اندآدمحضرت  رساند و بر كل نوع انسان كه زادههمگي عموميت معناي آن را مي
شود. غالب مفسرين معتقدند: مراد از بني آدم در آيه كرامت، نوع انسان است اطلاق مي

  ). 155، ص13، ج1417؛ طباطبايي، 131، ص14، ج1384 (نك: ابن عاشور،
    ،در آيه  »كثير«برخي از مفسرين مانند طبرسي و ثعالبي نيز مانند ابن شهر آشوب

اند در قرآن و مكالمات عرب، بسيار معمول و گفته اندتهگرفكرامت را به معنى جميع 
، 1418؛ ثعالبي، 662، ص6، ج1372آيد (طبرسي، مى» جميع«است كه اين كلمه به معنى 

 ).40، ص3ج

  
 . نظريه برتري نسبي انسان3-1-3

ست؛ يعني خدا هايآفريدهدر اين نظريه، برتري و كرامت ذاتي انسان به شكل نسبي بر بعضي از 
ملائكه،  ميان انسان و گذاريارزشبرخي معتقدند كه مقايسه البته انسان بر ملائكه برتري ندارد. 

  .نظر به خلقت متفاوت اين دو، صحيح و منطقي نيست
)، حيوان و جن 70در آيه كرامت (اسرا:» الكثير المفضول«معتقد است مراد از  بارهنيدراثعالبي 

نا اگرچه در اين آيه ب .ن برتري دارد و ملائكه خارج از نطاق برتري هستنداست كه انسان بر آنا
ه دهد؛ بلكه محتمل است كه ملائكبه قولي آنچه را كه اقتضاي برتري بر انسان باشد نشان نمي

، 1418، (ثعالبي احتمال دارد كه در يك رتبه باشندنسبت به انسان، صاحب برتري باشند و هم 
   .)487، ص3ج
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شود كه ملائكه را سوره تحريم اشاره مي 6فهم اين نظريه، به جايگاه ملائكه در آيه براي 
مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ «...داند: موجودات تحت امر خداوند و آنان را عامل به دستورات خداوند مي

گانى بر آن گمارده شده كه خشن )؛ ...فرشت6تحريم:» َ(لا يَـعْصُونَ اللهََّ ما أمََرَهُمْ وَ يَـفْعَلُونَ ما يُـؤْمَرُون
امل) ك طوربهاند (كنند و آنچه را فرمان داده شدهو سختگيرند و هرگز فرمان خدا را مخالفت نمى

فرمايد: ملائكه محض اطاعتند و در آنها معصيت نيست؛ يعني ملائكه نمايند. اين آيه مياجرا مى
). اما اگر اشكال شود 335، ص19، ج1417نه در دنيا عصيان دارند و نه در آخرت (طباطبايي، 

ذلِكَ نجَْزيهِ وَ مَنْ يَـقُلْ مِنْهُمْ إِنيِّ إِلهٌ مِنْ دُونهِِ فَ «سوره انبياء، معتقد به اختيار ملائكه است:  29كه آيه 
، »من جز خدا، معبودى ديگرم«كس از آنها بگويد: و هر)؛ 29انبياء:»(جَهَنَّمَ كَذلِكَ نجَْزيِ الظَّالِمينَ 

وان تپاسخ اين اشكال را مي كيفر خواهيم داد. گونهنيادهيم! و ستمگران را يفر او را جهنم مىك
  گونه تحليل بيان داشت:  سهبا 

: دعوي الوهيت، يك مصداق روشنِ ظلم بر خويشتن و بر جامعه است و معلوم نخست
  است كه ملائكه هرگز چنين ادعاي مطرح نكردند. 

: اگر قرآن، عذاب جهنم را براي مدعيان الوهيتّ معرفي كرده بر فرض ادعا توسط دوّم
  ). 33، ص9، ج1415ملائكه است و به قول آلوسي يك فرض محال است. (آلوسي، 

: اطاعت و معصيت، خاصيت عالم ماده است و در عالم مجردات، تضاد و تعارض سوم
 كرد دعايي را مطرحتنها ابليس بود كه چنين ا لذا ،وجود ندارد تا ملائكه را به معصيت بكشاند

  ).335، ص 19، ج1417 (طباطبايي،
بنابراين، تكليف در ميان ملائكه با معناي معهود در ميان انسان، متفاوت است و ملاك برتري 

تواند نيروي اختيار و اراده باشد و هم خلوص در انجام كار؛ از اين رو هردو مكمّل هم مي
به دليل  همنآ. يعني برتري ملائكه نسبت به انسان، برتري ذاتي است لتنديفضيكديگر در كسب 

خلوص و عبوديت در انجام كار، و انسان، نيز برتري اكتسابي بر ملائكه دارد به دليل داشتن اراده 
  و اختيار.

  
  . نظريه كرامت اكتسابي3-2

 هانساناگفتني است اين نظريه، قسيم سه نظريه پيش گفته است و كرامت انسان مبتني بر فرد فرد 
ادلهّ  رود.آيد و با اعمال ناشايست از دست ميمي به دستمتغير است و لذا اين كرامت با تقوا 

  مطرح در اين نظريه شامل موارد ذيل است:
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  . قابليت و قوه در عالم طبيعت 3-2-1
 قرار داده است هاانسانعتقدند: خداي متعال، قابليت و قوه آن را در عالم طبيعت براي برخي م

و انسان بايد از زمينه و بستري كه حضرت حق براي وي قرار داده نهايت بهره را برده و به 
قابليتِ  صرفبه). در اين ديدگاه، كرامت، ناظر 18، ص1386كرامت واقعي دست يابد (مرتضوي، 

عالم طبيعت است؛ يعني اثبات كرامت و والايي و برگزيدگي انسان و شرافت او حتي  كرامت در
  گويد: مي بارهنيدراگردد. علامه جعفري اختياري وي برمي» صعود«بر فرشتگان به 

خداوند، زمينه ارزش و كرامت را در انسان به وجود آورده است؛ يعني «
عنايت فرموده، مقتضي ارزش همه نيروها و استعدادهاي مثبت كه به انسان 

و كرامت و حيثيت است كه مقتضي به وجود آمدن حق كرامت براي 
ها و شرايط، انسان، شرف ذاتي و كرامت اوست، نه اينكه در همه موقعيت

  ).350، ص1379(جعفري، » وجودي داشته باشد
  شاهدي است بر نوع كرامت اكتسابي انسان:  (ع૟ൎه اॼسلام)حديثي از امام علي 

»ʪسلام)(عبدِ الله جعفرَ بن محمد الصادق عَن عبدِ الله بنِ سَنان قالَ: سألتُ أॼه ا૟ൎع 
(ع૟ൎه البٍ قالَ أميرُ المؤمنين عليُ بنُ أبي ط :الملائكة أفضلُ أم بنو آدمَ فقال :فَقلتُ 

بَ فىِ الْبَهائمِِ شَهْوَةً بِلا كَّ إنَّ الّله عَزَّوَجَلَّ ركََّبَ فىِ الْمَلائِكَةِ عَقْلاً بِلا شَهْوَةٍ وَ رَ  :اॼسلام)
لْمَلائِكَةِ وَ عَقْلٍ وَ ركََّبَ فى بَنى آدَمَ كِلَيْهِما فَمَنْ غَلَبَ عَقْلُهُ شَهْوَتَهُ فـَهُوَ خَيرٌْ مِنَ ا

  ).4، ص1، ج1385ويه (ابن باب »...مَنْ غَلَبَتْ شَهْوَتهُُ عَقْلَهُ فـَهُوَ شَرٌّ مِنَ الْبَهائمِِ 
عزوجل، در وجود فرشتگان، عقل بدون شهوت و در چارپايان، خداوند 

شهوت بدون عقل و در وجود انسان، عقل و شهوت را با هم قرار داد، 
پس هر كس كه عقلش بر شهوتش پيروز گردد، از فرشتگان بهتر است و 

  . هر كس شهوتش بر عقلش پيروز گردد، از چارپايان بدتر است
همچون كرامت اكتسابي را به دنبال داشته  اينتيجهكن است ه در انسان، ممت و قوّقابليّ

مطلق بيان شده، دليلي بر وقوع حتميِ  طوربهسوره اسراء كه با فعل ماضي و  70باشد؛ اما آيه 
  توان قابليت و قوه را از آن، نتيجه گرفت.انجام كار بدون تقيدّ به امر خاص است؛ لذا نمي

قَهُ وَ ءٍ خَلَ الَّذي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ «خوبي و زيبايي است:  همچنين در نهاد انسان، هرچه هست
نْسانِ مِنْ طينٍ  اگرچه طبيعتِ انسان همراه با ايمان و عمل صالح از افراط  ).7(سجده: » بَدَأَ خَلْقَ الإِْ

يانگر ب صرفاً ايمانيبيقابليت، ايمان و  مسألهماند؛ اما و تفريط و انحراف و طغيان، محفوظ مي
ه قرآن، شود كمي تأكيد جهتازاينرامت اكتسابي انسان است نه كرامت ذاتي انسان. اين گفته ك
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قبل از بيان موضوع ايمان و اختيار، ذات انسان را ستوده است؛ پس، انسان به لحاظ نوع آفرينشِ 
  خود،  شايسته تكريم است و اين تكريم، ذاتي است. 

  
  خداست نه انسان. تكريم تكويني انسان، مدح فعل 3-2-2
دارد هدف از مدح انسان، مدح فعل خداست؛ به االله مصباح در تحليل آيه كرامت بيان ميةآي

انساني  هايكرامتعبارت ديگر، كرامت انسان از آنِ ذات خداست و نه انسان. او معتقد است 
تـي ا وقگردد...كرامت و حرمـت ذاتـي تـبه كرامت اكتسابي و به افعال اختياري انسان برمي

به  .)285، ص 1380اسـت كـه خـوي انسانيتّ و شرافت انساني وجود داشته باشد (مصباح، 
كند كه ارزش اخلاقي براي انسان ندارد؛ يك سلسله نظر او آيه كرامت، چيزهايي را ذكر مي

 كند كه به انسان داده و به ديگر موجودات نداده است... اگر انسان فضيلتيرا بيان مي هانعمت
الهي است، وگرنه با نظر دقيق هم بايد گفت كه  هايتكريمهم دارد به اعتبار اين است كه متعلق 

آيد ديگر جاي كرامت اين كرامت از آن خداست، اما جايي كه پاي افعال اختياري به ميان مي
 ). 282، ص1380عمومي و همگاني نيست (مصباح 

دارد كه خداوند آن را به انسان بخشيده اينكه كرامت از آن ذات خداست منافاتي با آن ن
باشد؛ زيرا با توجه به آيات مختلف، كرامت داراي مراتبي است كه مرتبه اعلاي آن از آن خداست 
و موجودات ديگر مراتبي از كرامت را دارند. و چگونه ممكن است گياه و نباتات از كرامت 

و منحصر به افراد برگزيده و خاص  ) ولي كرامت در انسان را مقيد7برخوردار باشند (شعراء:
نمود. علاوه اينكه كلام آقاي مصباح مبني بر اينكه كرامت ذاتي انسان تا وقتي است كه خوي 

  انسانيت باشد، خود اقراري است بر وجود كرامت ذاتي انسان. 
در ميانشان كافر است؟  كهيدرحالگويند چگونه خداوند، انسان را كرامت داده برخي هم مي

يرَْ أمَُّةٍ كُنْتُمْ خَ «؛ استناد آنان، آيه انددانستهاز اين رو، اين امر را نشانگر مبالغه در صفت كرامت 
نکَرِ 
ُ
عروفِ و تنَهونَ عَن الم

َ
شما بهترين امتى  فرمايد) كه مي110: عمرانآل( »أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ Ϧمُرونَ ʪلم

ر ب گروه اندك، به خاطربه همين دليل وصف خوبي  ،اندآفريده شده هانانسابوديد كه به سود 
  ). 40، ص3؛ ابن جوزي، ج503، ص6، جتابي(نك: طوسي، كل امت تطبيق شده است 

 عموميت معناي آن، باز ليبه دلپاسخ اين است كه كرامت انسان از باب مبالغه در صفت، 
نشود؟  را شامل مؤمنصفت صحيح باشد چرا جنيّان مخالف سياق آيه تكريم است؛ اگر مبالغه در 

يكي از فروع  و فرائض ديني، عموم  عنوانبه» امر به معروف و نهي از منكر«همچنين مخاطبِ 
با وجود اينكه كافر در  –. پس اطلاق كرامت انسان اندمردمهمه » ناس«مسلمين است و مراد از 

است كه خداوند اراده كل نوع انساني كرده است تا همه  جهتازاينناشي  -ميان بني آدم است 
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ن جوزي، (اب» أنه عاملَ الكلّ معاملة المكرمِ ʪلنّعمِ الوافره«شوند:  مندبهرهاز خوان نعمت الهي  هاانسان
  ). 40، ص3، ج1422

  
  هاي كرامت ذاتي انسان چالش .4

، جهاد ابتدايي، ارتداد، و نجس ازجملهمتعدد قرآني  هايچالشپذيرش نظريه كرامت ذاتي با 
تواند باعث تقويت مي هاچالشبودن مشركين و اوصاف دوگانه انسان، همراه است. رفع اين 

 عبارتند:  هاچالشنظريه كرامت ذاتي انسان شود؛ اين 

  
  . جهاد ابتدايي4-1

اگر اشكال شود اگر انسان، كرامت و ارزش ذاتي دارد، چرا در اسلام، اين اندازه به جهاد با كفار 
و مشركين توصيه شده است و حتي برخي از فقيهان، جهاد را به معناي ابتدايي آن، با همه 

دانند. جهاد ابتدايي يعني جنگي كه به دليلي غير از تهاجم فيزيكي كفار، واجب مي هايگروه
 منظورهبحمايت از مستضعفان و يا جهاد با مشركان، كافران، اهل كتاب و منافقان  منظوربهدشمن 

  ). 240-235صص، 1997 ،الدينشمسگيرد (بسط توحيد صورت مي هايزمينهفراهم ساختن 
گويند: با مشركين و كفار بايد جنگيد تا اسلام را بپذيرند يا برخي از فقها در اين زمينه مي

، 1410شوند و اهل كتاب، مشروط به پرداخت جزيه، نبايد با آنان جنگيد؟ (طوسي،  كشته
). البته عمده فقهاي شيعه، جهاد ابتدايي را در زمان غيبت 360، ص1، ج1410؛ خويي، 292ص

، 21، ج1362دانند (نك: نجفي،مي (ع૟ൎه اॼسلام)شمارند و يكي از شرايط آن را اذن امام معصومجايز نمي
نبايد جهاد با اصل آزادي عقيده و آزادي انتخاب «برخي از عالمان معاصر نيز معتقدند: ). 11ص

جهاد ). «218، ص1979؛ فضل االله، 249، ص20، ج1384(مطهري، » و بيان در تعارض باشد
» نيست هاتودهبرسد و جنگ با  هاتودهصداي اسلام به  اندشدهاست كه مانع  هاييدولتابتدايي با 
  ). 251، ص20، ج1384(مطهري، 

و بر اين باورند كه در اسلام، چيزي جز جهاد يكسر  اندابتداييبرخي نيز كاملاً منكر جهاد 
، تايباست (رشيد رضا،  (લل االله ع૟ൎه و آଔ)دفاعي وجود ندارد و جهاد ابتدايي مخالف منطق و سيره پيامبر

بطه جهاد با كرامت ذاتي براي درك را ).39-16، صص1382، آبادينجف؛ صالحي 216، ص2ج
سوره توبه  5انسان، پرداختن به همه آيات جهاد در اين مختصر، ميسرّ نيست. از باب نمونه، آيه 

  گذرد: كه از يك جامعيت در جهاد با مشركين برخوردار است از نظر مي
وهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ فَإِذَا انْسَلَخَ الأَْشْهُرُ الحْرُُمُ فَاقـْتلُُوا الْمُشْركِينَ حَيْثُ وَجَدْتمُُ «

هُمْ إِنَّ وَ اقـْعُدُوا لهَمُْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ ʫبوُا وَ أقَامُوا الصَّلاةَ وَ آتَـوُا الزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبيلَ 
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َ غَفُورٌ رَحيمٌ  هاى حرام پايان گرفت، مشركان را (امّا) وقتى ماه)؛ 3(توبه: » اللهَّ
قتل برسانيد و آنها را اسير سازيد و محاصره كنيد و در هر هر جا يافتيد به 

كمينگاه، بر سر راه آنها بنشينيد! هر گاه توبه كنند، و نماز را برپا دارند، و 
  .زكات را بپردازند، آنها را رها سازيد زيرا خداوند آمرزنده و مهربان است

خور توجه است: كشتن مشركين، اسارت مشركين، در قتل مشركين، مواردي چند در 
برسي، دانند (طاين آيه را از باب تخيير مي هايفرمانمحاصره آنان و به كمين نشستن. مفسرين، 

). 166، ص10، جتابيتدابير جنگي (رشيدرضا،  عنوانبه)، يا بنا بر مصلحت 15، ص1، ج1372
  نويسد: مي بارهدراينعلامه طباطبايي 

اين آيه، نشانگر اين است كه غرض تشريعي خداوند، صرفاً به  دستورات«
كشتن مشركين، تعلّق ندارد؛ بلكه براي درهم كوبيدن مقاومت آنان و 
نابودي جبهه كفر و شرك، است تا مسلمانان بتوانند از شرارت و فتنه آنان 

 ). 152، ص9، ج1417(طباطبايي،  »رهايي يابند

وع آنان شر يهايشكنمانيپم برائت از مشركان و يادآوري همچنين چون سوره توبه با اعلا
بر ضد مسلمانان، همراهي نكردند و پيمانشان را  كسچيهشده است با آن عده از مشركان كه با 

اين گفته بدين معناست كه اين  .)414، ص1395شوند (ايازي، حفظ كردند مشمول قتال نمي
به خاطر شرك است وگرنه بايد تنها دو راه در آيه، منحصر به كشتن نيست و چنين حكمي نه 

اين سخن را در  ديّمؤچندين راه.  و نهشد: يا اسلام يا كشته شدن، پيش روي آنان گذاشته مي
  توان جستجو كرد: سوره توبه مي 6آيه 

 أبَلِْغْهُ مَأْمَنَهُ ذلِكَ ثمَُّ وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْركِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتىَّ يَسْمَعَ كَلامَ اللهَِّ «
و اگر يكى از مشركان، از تو پناه خواست، )؛ 6(توبه:» ϥِنََّـهُمْ قَـوْمٌ لا يَـعْلَمُونَ 

  .پس پناهش بده تا سخن خدا را بشنود، آنگاه او را به جايگاه امنش برسان
ن دادن به آن ) و اما39لذا قتال با مشركين در صورت وجود فتنه از جانب آنان است (انفال:

نباشند مجاز شمرده شده است و حتي توصيه شده كه بايد آنان را  جوفتنهدسته از مشركين كه 
  به محل امنشان برسانند تا هرچه را خواستند، خود انتخاب كنند به دلايل ذيل: 

علت جنگ با مشركين بود امان دادن به مشركان يا پيمان بستن  ييتنهابه: اگر كفر نخست
  ن جايز نبود. با آنا

رود بتوان انسانِ غيرمسلمان حق اساسي انسان است و گمان نمي عنوانبه: حق حيات دوّم
  ) 240-235، ص1997، الدينشمسرا از حق زيستن بازداشت (
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: غالب آياتي كه به قتال با كافران و مشركان فرمان داده، غالباً فرمان مطلق نيست و به سومّ
كافرين و مشركين  انتيو خ)، عهدشكني 39)، ظلم و تعدي (حج:190قيودي نظير قتال (بقرة:

، اخراج مسلمانان هاجاده)، توطئه و اذيت و آزار مسلمانان و ناامني 190)، ايجاد فتنه (بقرة:5(توبة:
) مقيد 91دشمن از جنگ با مسلمانان و عدم پذيرش صلح (نساء: گيريكنارهعدم  )،123(توبه:

 شده است. 

بدانيم كه كرامت ذاتي و  هاييانسانبنابراين اگر جهاد ابتدايي را عاملي در جهت نجات 
از قطعيت برخوردار است؛ اما پذيرش اين  ايگونهبهاكتسابي آنان مورد هجمه قرار گرفته، خود 

قطعيت بدين معنا نيست كه جهاد با اصل آزادي عقيده و آزادي انتخاب، متعارض باشد پس دفع 
مشركين؛ غايتِ مرتبه جنگ با مقوله شرك است نه اينكه شرك، دليل شروع جنگ  ديو تهدفتنه 

 داردشهخرسد اين آيه و ساير آيات مشابه، كرامت ذاتي انسان را با مشركين باشد. لذا به نظر نمي
  سازد.

  
  . ارتداد4-2
اسم  ) به معناى بازگشت،ردِّه) به معناى بازگشتن است. و (ردد( رتداد، مصدر باب افتعال از مادّها

، 4، ج1414(زبيدي، » الرّدَِّة عن الإِسلامِ، أَي الرجوعُ عنه ارتَدَّ عنه: تحَوَّلَ، و منه«اين مصدر است: 
، معناي ارتدادِ مطلق را به دگرگونى، و معناي ارتداد از دين لسان العرب). ابن منظور در 450ص

؛ و ارتدَّ فلان عن دينه يَـرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ  وّل. و في التنزيل: مَنْ ارتدَّ عنه: تح«را به كفر آورده است: 
  ). 173، ص3، ج1414(ابن منظور، » إِذا كفر بعد إِسلامه

شن برگردند روشن است و افرادي كه از راه رو هايراهارتداد در قرآن به معناي برگشت از 
و شرك و كفر و الحاد در شأن  پرستيبتنظر قرآن، ). از 25محمد:ر.ك: (شوند مرتد ناميده مي

َ غَنيٌِّ عَنْكُ «پذيرد: انسان نيست؛ خداوند، شرك و كفر را از انسان نمى  مْ وَ لا يَـرْضىإنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللهَّ
 براىنياز است و هرگز كفران را )؛ اگر كفران كنيد، خداوند از شما بى7(زمر: » لِعِبادِهِ الْكُفْرَ... 

  ).116و 46نساء:(» إنَّ اللهََّ لا يَـغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ «بخشد: ، و مشركان را نمىپسنددنميبندگانش 
تقابل ارتداد و كرامت ذاتي انسان از اين نظر حائز اهميت است كه بايد براي تبيين محل  

ود شيفي كه از ارتداد مينزاع، بين آزادي انديشه و انكار دين از روي عناد، تفكيك قائل شد. تعر
ن ارتداد تغيير عقيده با علم به حقانيت آ«اين است كه ارتداد، تنها تغيير عقيده نيست؛  بلكه 

(ايازي، » است يعنادورزعقيده است. ارتداد، تغيير عقيده، پس از روشن شدن حق و از روي 
  ).  312، ص1395
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   لايل ذيل بوده است:بعضاً به د آيات قرآن، نشان از اين دارد كه ارتداد
  سودجويانه مادي:  هاياميال و آرزوهاي طولاني و گرايشبه خاطر  الف)

وا عَلى« َ لهَمُُ الهْدَُى الشَّيْطانُ  إِنَّ الَّذينَ ارْتَدُّ  سَوَّلَ لهَمُْ وَ أدʪَْرهِِمْ مِنْ بَـعْدِ ما تَـبَينَّ
هدايت براى آنها، كسانى كه بعد از روشن شدن )؛ 25(محمد:» لهَمُْ  أمَْلى

پشت به حق كردند، شيطان اعمال زشتشان را در نظرشان زينت داده و 
  . آنان را با آرزوهاى طولانى فريفته است

  تضعيف مسلمانان:  به خاطر ب)
رِ وَ وَ قالَتْ طائفَِةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ آمِنُوا ʪِلَّذي أنُْزلَِ عَلَى الَّذينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّها«

اهل كتاب (از يهود)  ازو جمعى )؛ 72:عمرانآل» (اكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَـرْجِعُونَ 
برويد در ظاهر) به آنچه بر مؤمنان نازل شده، در آغاز روز ايمان «(گفتند: 

بياوريد و در پايان روز، كافر شويد (و باز گرديد)! شايد آنها (از آيين خود) 
دانند ل كتاب و آگاه از بشارات آسمانى پيشين مىبازگردند! (زيرا شما را، اه

 .و اين توطئه كافى است كه آنها را متزلزل سازد)

لذا كسي كه از روي علم و آگاهي و نه از روي جهل و قصور، عقيده خود را تغيير داده 
باشد و با انكار حقيقت و لجاجت، رويكردي بر مبناي ظلم و ستم و جهل و تعدي از خود نشان 

؛  26؛ فتح: 32؛ محمد: 4؛ غافر: 6؛ بقره: 86:عمرانآل؛ 19؛ بروج: 41؛ فصلت:29دهد (عنكبوت:
) و 72:عمرانآلو از روي حسادت و با آگاهي از حقانيت و به قصد تخريب اسلام ( )217بقره:

توان اين واژه را به مشمول حكم مرتد است. لذا نمي ،)74گاهي با هدف قتل پيامبر باشد (توبه:
علائم عارضي و نه ذاتي در انسان  عنوانبهصورت مطلق بكار برد؛ به همين دليل، ارتداد چون 

  بد و به صرفِ تغيير عقيده، نافي كرامت ذاتي انسان نيست. ياظهور مي
  
  آن با كرامت انسان و تقابل. نجاست مشركان 4-3

اَ الْمُشْركُِونَ «سوره توبه:  28كرامت ذاتي انسان، نجس دانستن مشركين در آيه  هايچالشاز  إِنمَّ
اير مخلوقات يعني برخورداري است. اسلام، ارزش و كرامت انسان را به وجه تمايز او با س» نجََسٌ 

داند. حال آيا نجس از قوه عقل و به استفاده و بكار انداختن آن در جهت اطاعت پروردگار مي
دانستن مشرك، متناقض با اصالت و كرامت ذاتي انسان نيست؟ آيا اين نجاست ظاهري است يا 

 باطني؟ اگر باطني است پس معناي كرامت ذاتي انسان چيست؟ 
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ضد «و » ضد طهارت«، »پليدي«، »كثيفي«، »ناپاكي«از نظر اهل لغت به معناي » سنج«واژه  
راغب آمده: نجاست، قذارت و كثيفي  مفردات). در 109، ص4، ج1375است. (طريحي، » نظافت

است كه بر دو نوع است: يك نوع كه با حواس، قابل درك است، و نوع دوم با ديده بصيرت. 
النَّجَاسَةُ: القَذَاره، و ذلك ضرʪْنِ: «خداوند، مشركان را به نجاست نوع دوم توصيف كرده است: 

شركينَ ضرْبٌ يدُْرَك ʪلحاسّه، وَ ضرْبٌ يدُْرَك ʪلبصيره، 
ُ
(راغب اصفهاني، » و الثاّني وَصفَ الّلهُ تعالى به الم

 .)791، ص1412

شيخ طوسي معتقدند كه مفهوم نجس نزد ما، نجس بودن  ازجملهبرخي از فقهاي متقدم 
بدن مشركان است و ظهور آيه نيز حجتّ است و تا دليل خاصيّ بر معناي غيرظاهر نداريم معناي 

دارد: مسلمان در صورت كنيم. وي، اظهار ميت دانسته بدان عمل ميظاهر آيات و احاديث را حج
). 201، ص5، جتابيمصافحه و تماس با دست مشرك، بايد دست خود را بشويد (طوسي، 

همچنين برخي از فقيهان مانند صاحب جواهر و شيخ انصاري براي اثبات اراده معناي نجاستِ 
؛ 42، ص6، جتابي(نجفي،  اندكردهحرام استناد ظاهري به ممنوعيتِ ورود مشركين به مسجدال

). اما علاّمه طباطبايي، نجاست مشركين در اين آيه را چيزي فراتر از حكم 325، صتابيانصاري، 
  نويسد: داند؛ وي ميشود مينجاستي كه موجب نجس شدن ساير اشياء مي

ن كياز اينكه حكم ممنوعيت ورود در آيه تعليل شده به اينكه چون مشر«
شود كه يك نوع پليدى براى مشركين و نوعى طهارت نجسند، معلوم مى

چه باشد غير از اعتبار كرده، و اين اعتبار هر مسجدالحرامو نزاهت براى 
، 9، ج1417(طباطبايي، » مسأله اجتناب از ملاقات كفار با رطوبت است

  ). 229ص
باشد و چه باطني، چه  حال بر فرض دلالت اين آيه بر نجس بودن مشركين (چه ظاهري

اعم از هر دو)، تناقض و تقابلي با كرامت ذاتي انسان ندارد؛ زيرا از نظر اسلام، شرك به خدا و 
در آيه فوق، يك نوع » نجس«شود و تعبيري مانند گناه محسوب مي ترينبزرگبه احكام خدا، 

پروردگار و عـنـاد شود، شخص مشرك، با انكار خداوند و سرپيچي از عبادت مجازات تلقي مي
زيرا عقايد «در بـرابر دعوت پيامبران، دچار يك نوع آلودگي روحي و نجاست باطني است؛ 

(લل االله الجاجت در برابر دعوت پيامبر خد و ترك عبادت و پرستش خداي يكتا و عناد و آميزشرك
(ଔه و آ૟ൎفكر و عواطف و روحيات آنها را آلوده كرده تا حدي كه شايستگي ورود به مسجدالحرام ع ،

  ). 58، ص38، ش1393(يعقوب پور و آيتي، » را ندارد
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ده و در تغيير اخلاق، عقي نوعيبهبنابراين، نجس دانستن مشركين از اين نظر مهم است كه 
و از سوي ديگر، ممنوعيت گرايش به برخي از مشركان، مفيد واقع شود  دليلبي هايتعصبّ

آيه هم،  نيا جهينتنمايد. در عقايد باطل و آثار زيان بار  و منفي آن را به عموم مردم اعلام مي
  كند. كرامت ذاتي انسان را نفي نمي

  
  . اوصاف دوگانه انسان و تقابل آن با كرامت ذاتي4-4

سان است؛ يعني چگونه ممكن است چهارمين چالش كرامت ذاتي انسان، اوصاف مذمت آميز ان
انسان هم كرامت ذاتي داشته باشد و از ديگر سو، مورد سرزنش و تحقير قرار گيرد. اين تعارض 

   :شودبه شرح ذيل عنوان ميقالب نظرياتي چند، مطرح شده كه  در
  
  ناظر به روح الهي انسان و تحقير، ناظر به طبيعت انسان : تكريم،اول. نظريه 4-4-1

الم نفي امتياز به ع«نظريه بر اين اصل، استوار است كه انسان داراي دو جنبة وجودي است؛ اين 
گردد كه در مرحلة نخست، حيوانِ ضعيفي بيش نيست كه در اصلِ جوهريتِ نفس طبيعت برمي

). و تكريم در آياتي مانند: 68، ص10، ج1389(موسوي خميني، » با ديگر حيوانات مشترك است
نْسانَ فيلَقَدْ خَلَ « )؛ ناظر به نور اصلي فطرت كه تخمير به يد قدرت حق 4(تين:» أَحْسَنِ تَـقْويمٍ  قْنَا الإِْ

بيعت كه ب به طاشاره به احتجا» اسفل سافلين«است ...و رد به » أَحْسَنِ تَـقْويمٍ «تعالي شده و آن 
فطرت و  همة فضائل انساني به«) يعني 78، ص1388(موسوي خميني، » است» اسفل سافلين«

  ).20، ص1390(جوادي آملي،» گرددهمة رذايل به طبيعت بازمي
 كه تمايل ذاتي به گونههماناي آفريده شده كه گونهمفهوم اين رأي، اين است كه انسان به

مطلق است؛ يعني هم » أَحْسَنِ تَـقْويمٍ «رود هم دارد، اما گمان مي هاخوبيها دارد، تمايل به بدي
و هم ناظر به جسم انسان؛ لذا آيه در پاكيِ فطري انسان، منحصر نيست؛ بلكه ناظر به روح است 

لقت ، در خزيآمسرزنشپاكي فطرت انسان، بخشي از ابعاد وجودي انسان است. اصالتاً اوصاف 
و طبيعت اوّليّة انسان وجود ندارد؛ بلكه عدم توجهّ و تبعيت از فطرت و شريعت الهي، اين 

نسَانَ لِرَبِّهِ إِنَّ الإِْ »: «ناشكري و ناسپاسي«كند؛ مثلاً سان، عارض و تقويت مياوصاف ناپسند را در ان
بيشمار خداوند براي انسان ايجاد  هاينعمت)، در اثر غفلت از ياد خدا و 6: (عاديات: لَکَنُودٌ 
  شود.شود كه نتيجتاً، انسان، مستحق سرزنش ميمي
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  د حيوانيناظر به فعليت بُع ،انساني و تحقير »هقوّ«ناظر به  ،تكريمدوم: . نظريه 4-4-2
يابي انسان وجود دارد، و نفي و استعدادي است كه در سرشت آدمي براي كمال ، قابليت»قوّه«

» اثبات«در اين نظريه  برتري، ناظر به فعليت بعُد حيواني در انسان است كه از آغاز در او هست.
ت جنبة حيواني در او اس» فعليت«گردد و نفي آن، ناظر به برمي» قابليت«كرامت به صرف همان 

اين نظريه، بيانگر اين است كه كرامت و ارزش بالفعل، دستاورد  .)21، ص1386(مرتضوي، 
ين همچندهد. انسانيت بالفعل است و انسانيت بالقوه، بيش از قابليتِ كرامت، چيزي به دست نمي

وجود خود را از قوه به فعل درآورده و  هايجنبهآن انساني كه فاسد و شرور است «گفته شده 
جود خود را مثبت و هايجنبهانساني كه بسيار نيك و پاك است بر اثر تعليم و تربيت صحيح، 

  ). 178، ص1361 ،(نصري» شكوفا ساخته است
به امري خاص نيست تا قابليت از آن، د سوره اسراء، مقيّ 70رسد كرامت در آيه به نظر مي

الَّذي «نتيجه دهد. همچنين در نهاد انسان، جز خوبي وجود ندارد، هرچه هست زيبايي است: 
 ). پس انسان ذاتاً شايسته تكريم است.   7(سجده: » ءٍ خَلَقَهُ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ 

  
  تمامي صفات و غرايز انسانيتكريم سوم: نظريه . 4-4-3

حدّ نفسه خير ها، در واقع، مدح در قالب ذمّ است؛ تمام صفات و غرايز انسان، فينكوهشتمام 
ه است ب يحرص كه ذاتي انسان«گويد: علامّه طباطبائي مي .است و لازمة كمال و حيات انسان

شود كه انسان آن را درست تدبير نكند. هر خودي خود از رذائل اخلاقي نيست. وقتي بد مي
اگر در حدّ اعتدال نگه داشته شود، فضيلت است و اگر به طرف افراط و تفريط صفت نفساني 

  ). 13، ص20، ج1417، طباطبائي » (منحرف گردد، رذيله است
كند؛ دليل : انسان، آفريده خداست و خداوند، فعل خود را مذمتّ نميگويدميفخر رازي 

بود، هيچ انساني قادر بر ترك آن نبود؛ آفريده شده » هلوع«ادعاي او اين است كه اگر انسان ذاتاً 
ر كسب اينكه د يجابهلذا مذمت، به دليل آن است كه انسان، اين صفتِ حرص شديد را 

خر فكند (صرف كند، در تحصيل امور زودگذر دنيا هزينه مي خوشبختي خود و رضاي خداوند
  ). 644، ص30، ج1420، يراز

يافتة غرايز ضروري وجود اوست؛ لذا طغيانرسد اوصاف منفي انسان، همگي به نظر مي
شود، خير محض است، اماّ اوصافي كه در ظاهر، ناپسند است، از آن روي كه به خدا منسوب مي

يرد، گشود و انسان آن را در غير مسير صحيح خود بكار مياز آن نظر كه به انسان، منتسب مي
 ي با كرامت ذاتي انسان ندارد.كند. بنابراين اين نظريه، تقابلحالت سرزنش پيدا مي
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  تكريم، ناظر به روح ايماني و تحقير، ناظر به روح بدون ايمانچهارم: . نظريه 4-4-4
آميز، ناظر به انسان باايمان كه تحت ملاك كرامت انسان، ايمان اوست؛ يعني اوصاف ستايش

تصاص معتقد به خدا اخايمان و غير آميز، به انسان بيتربيت مربيان الهي است و اوصاف سرزنش
ترين ركن شاكلة شخصيت انسان است؛ ، ايمان، اعتقادات و باورهاي آدمي، مهميرأاين دارد. بنابر

(مطهرّي، » انسان به علاوه ايمان است، نه انسان مِنهاي ايمان. انسان مِنهاي ايمان، ناقص است«
گيرد و از پيام عقل، الهام  ). اگر اين انسان، تحت تربيت مربيّان الهي قرار267، ص2، ج1384

َّنْ خَلَقْنَا تَـفْضِيلاً «پذيرد و خودسازي كند، مصداق  شود و اگر ) مي70(اسراء: »وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى کَثِيرٍ ممِّ
د آيبه ايمان و تقوي پشت كند، به صورت موجودي ظلوم، يؤوس، كفور، هلوع و كنود درمي

، 1405؛ قرطبي، 3699، ص6، ج1412بن قطب، ؛ سيد254ّ، ص27، ج1374 (مكارم شيرازي،
   .)290، ص18ج

بر مبناي اين نظريه، اگر وجود انسان از ايمان، تهي شود و باورهاي انسان، بر محوريت 
ت انساني موجبي براي برتري، ايمان به خداي تعالي و وحدانيت وي شكل نگيرد، از منظر هويّ

چه اين ديدگاه در جايگاه خود متين و استوار حرمت، كرامت و شرافت ذاتي وي وجود ندارد. گر
، و طبيعت انسان همراه با هاستدلهمه اعمال خوب انساني و محبوب  منشأاست و ايمان، 

ايمان و  مسألهماند؛ اما ايمان و عمل صالح از افراط و تفريط و انحراف و طغيان، محفوظ مي
قرآن، قبل  هكيدرحالبيانگر كرامت اكتسابي انسان است نه كرامت ذاتي انسان،  صرفاً ايمانيبي

  از بيان موضوع ايمان و اختيار، ذات انسان را مورد مدح و ذمّ قرار داده است. 
بنابراين بايد گفت: انسان ذاتاً داراي كرامت است اما با انكار حقايق و گاهي با قناعت به 

لوع گويد شما چرا هشود؛ بنا به گفته علامه جعفري، خدا نميمي زمينه خلقت، مستحقّ سرزنش
 ،گويد چرا شما در اين وضع محبوس شده ايد؟ (جعفري(شتابگر) آفريده شده ايد؛ بلكه مي

ند كمادي اقتضا مي هايپديده). بنابراين اگر زمينه آميزش حيات انساني با 21-19، صص 1361
عث تقبيح انسان نيست. بلكه ركود و توقف در اين شرايط و انسان عجول يا هلوع باشد اين، با

حركت به سمت خلاف با جريان تكاملي روح، ناشايست است. لذا اوصاف مذمت آميز انسان، 
  تواند اصالت و كرامت ذاتي او را مخدوش نمايد.نمي

 
  گيرينتيجه

رديد بحث شد و ثابت گ هاآفريدهكرامت انسان و مفهوم برتري او بر ساير  منشأدر اين پژوهه، از 
كه انسان داراي دو نوع كرامت با دو رويكرد ذاتي و اكتسابي است. كرامت ذاتي انسان، ناظر به 
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و كسب فضايل و ايمان  يگذارارزشوجود شناختي انسان است نه مرحله  و مرحلهفطرت اوليه 
  و تقوا و قوه و قابليت. 
آيد كه ارتداد به صرف تغيير عقيده، كرامت ذاتي انسان برمي هايچالشهمچنين از تحليل 

نافي كرامت ذاتي انسان نيست؛ قرآن، ميان آزادي انديشه و انكار دين از روي عناد، تفاوت قائل 
است. هدف از جهاد، عمدتاً جنبه دفاعي آن است و مشروعيت اين جهاد، بديهي و فطري است 

  مقوله جهاد ابتدايي بستگي به شرايط دارد. و حق طبيعي هر فرد و ملتي است و 
علاوه اينكه تنجيس مشركين نه فقط به معناي نجاست ظاهري، بلكه به دليل عارضه شرك 

 كند. بنابراين ويژگي كرامتاست كه انسان را دچار يك نوع آلودگي روحي و نجاست باطني مي
رد رشد و كمال انسان با وجود موانع ذاتي و برتري انسان، بياني عام و كليّ است؛ آنچه اهميت دا

 هانساناو غرايزي كه سر راه او وجود دارد و منافاتي ندارد كه در مقوله كرامت اكتسابي بخشي از 
   .از اين حكم، بيرون باشند

  
  نامه:كتاب

  .قرآن كريم
 .العلميه، بيروت: دارالكتب روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم)، ق1415آلوسى، سيد محمود، (

 كتاب فروشي داوري. :تهران، علل الشرائع)، ش1385، محمدبن علي، (ابن بابويه

 .الكتاب العربيبيروت: دار، زاد المسير فى علم التفسير)، ق1422ابن جوزى، عبدالرحمن بن علي، (

  قم: انتشارات بيدار.، متشابه القرآن و مختلفه، )ق1410، محمد بن على، (ابن شهرآشوب
  ، بيروت: مؤسسة التاريخ.التحرير و التنوير)، ق1420عاشور، محمد طاهر، (ابن 

 .دار احياء التراث العربى، بيروت: تفسير ابن عربى)، ق1422ابن عربى، ابو عبداالله محيى الدين محمد (

  .، قم: مكتب الاعلام الاسلاميمعجم مقاييس اللغة)، ق1404ابن فارس، أحمد بن فارس، (
 الفكر للطباعة و النشر و التوزيع. بيروت: دار، لسان العرب)، ق1414محمد بن مكرم، ( منظور، ابن

ام سسه تنظيم و نشر آثار امؤتهران: م ،)(رૡॐة االله ع૟ൎه تقريرات فلسفه امام خميني)، ش1392اردبيلي، عبدالغني، (
 .)(رૡॐة االله ع૟ൎهخميني

سماعيلي، محسن؛ سان ذاتي كرامت هايمؤلفه«)، ش1397( ،محمدمهديسيفي،  ا شة در ان  علامه اندي

 .4ماره ، ش48، دورهفصلنامه مطالعات حقوق عمومي، »طباطبايي

 .53، شماره مجله بينات، »كرامت انسان و آزادي در قرآن«)، ش1386علي، (ايازي، سيد محمد
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 ، تهران: انتشارات ذكر.قرآن آزادي در)، ش1395محمدعلي، ( ايازي، سيد

 ، قم: بنياد بعثت.القرآن آلاء الرحمن فى تفسير ،)ق1420محمدجواد، (بلاغى، 

 .بيروت: داراحياء التراث ،جواهر الحسان فى تفسير القرآن، )ق1418ثعالبى، عبدالرحمن بن محمد، (

  سسه القرآن الكريم.ؤ، تهران: مانسان در افق قرآن)، ش1361جعفري، محمدتقي، (
 سسه تدوين و نشر آثار علامه جعفري.ؤ، تهران: مرينش و انسانآف ،)ش1388جعفري، محمدتقي، (

  . قم: نشر اسراء، حق و تكليف در اسلام )،ش1388جوادي آملي، عبداالله، (
  ، قم: نشر اسراء. حيات حقيقي انسان در قرآن)، ش1389جوادي آملي، عبداالله، (
 ، قم: نشر اسراء.فطرت در قرآن)، ش1390جوادي آملي، عبداالله، (

اي مسأله كرامت انسان در قرآن و بررسي مقايسه«)، ش1395(قربان علمي، ؛ حسين زاده اصل، سودابه
  .8ماره ، ش4، سال هاي اديانيپژوهش، »كتاب مقدس عبري (عهد عتيق)

 دليل ما.       نشر ، قم: ةالحيا)، ش1392حكيمي، محمدرضا، (

 العلم. ةمدين، قم: منهاج الصالحين)، ق1410خويي، ابوالقاسم، (

  ، بيروت: داراحياء التراث العربي.مفاتيح الغيب)، ق1420رازي، فخرالدين، (
  القلم.بيروت: دار، مفردات ألفاظ القرآن)، ق1412راغب اصفهانى، حسين بن محمد، (

  ، بيروت: دارالمعرفه.تفسيرالمنار)، تابيرشيدرضا، محمد، (
فصلنامه مطالعات  ،»بررسي تطبيقي آيه كرامت« )،ش1393(حسين،  ،صديق رضايي اصفهاني، محمد؛

 .19ماره ، ش5، سال تفسيري

 دارالفكر. بيروت:، تاج العروس من جواهر القاموس)، ق1414زبيدي، محمد مرتضي، (

 الكتب العربي. بيروت: دار، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل)، ق1407زمخشري، جاراالله، (

 ، بيروت: دار الشروق.القرآنفي ضلال )، ق1412سيد قطب، (

 ، ترجمه محمد دشتي، قم: موسسه انتشارات مشهور. نهج البلاغه)، ش1380سيدرضي، (

 ، بيروت: دارالعلم.جهاد الامه)، م1997، محمد مهدي، (الدينشمس

 ، تهران: نشر ني.جهاد در اسلام)، ش1382، نعمت االله، (آبادينجفصالحي 

 سسه امام موسي صدر.ؤ، تهران: مدر خدمت انسان دين)، ش1394صدر، امام موسي، (

سيد محمد حسين، ( سير القرآن)، ق1417طباطبايى،  سلامى جامعه، قمالميزان فى تف شارات ا  : دفتر انت
  مدرسين حوزه علميه قم.
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  ، تهران: انتشارات ناصر خسرو.مجمع البيان فى تفسير القرآن)، ش1372طبرسى، فضل بن حسن، (
 .: نشر مرتضوى، تهرانمجمع البحرين)، ش1375لدين بن محمد، (طريحي، فخر ا

 .، بيروت: دار احياء التراث العربىالتبيان فى تفسير القرآن )،تابيطوسى، محمد بن حسن، (

 قم: انتشارات قدس محمدي. ،الفتاوي النهايه في مجرد الفقه و)، ق1410طوسى، محمد بن حسن، (

 ، قم: نشر هجرت.كتاب العين)، ق1409فراهيدي، خليل بن أحمد، (

 الاسلاميه.، بيروت: الدارالاسلام و منطق القوه)، م1979فضل االله، محمدحسين،(

 ، تهران: بنياد بعثت.تفسير احسن الحديث)، ش1377قرشى، سيد على اكبر، (

 العربي.الإحياء الترّاث ، بيروت: دارالجامع لاحكام القرآن)، ق1405عبداالله محمّد، (قرطبي، أبي

 ، قم: دارالقرآن الكريم.رسائل الشريف المرتضي)، ق1405علم الهي، سيد مرتضي، (

هايي چند (نگاهي به مباني و پرســش امام خميني، كرامت انســان«)، ش1386مرتضــوي، ســيدضــياء، (
  .و قلمرو دين (رحمة االله عليه)همايش امام خميني مجموعه مقالات، »فلسفي كرامت انسان)

 . (رૡॐةاالله ع૟ൎه)سسه امام خمينيؤ، قم: منظريه حقوقي در اسلام)، ش1380يزدي، محمدتقي، (مصباح 

  .(رૡॐةاالله ع૟ൎه)سسه امام خمينيؤ، قم: مانسان سازي در قرآن)، ش1384مصباح يزدي، محمدتقي، (
 ، تهران: انتشارات صدرا.مجموعه آثار)، 1384شمطهري، مرتضي، (

 ، تهران: دارالكتب الاسلاميه.تفسير نمونه)، ش1374همكاران، (مكارم شيرازي، ناصر و 

 .૟ه)(رૡॐةاالله عൎ ، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينيصحيفه امام)، ش1389موسوي خميني، روح االله، (

شر ؤ، تهران: مشرح حديث جنود عقل و جهل)، ش1388موسوي خميني، روح االله، ( سسه تنظيم و ن
 . (رૡॐةاالله ع૟ൎه)آثار امام خميني

سان از ديد :نامهپايان)، ش1388نجات رايزن، علي، ( اه گمباني و معيارهاي فلسفي و قرآني كرامت ان
 . تهران: دانشكده علوم حديث، و شهيد مطهري (رૡॐةاالله ع૟ൎه)خميني امام 

 لاميه.، تهران: دارالكتب الاسجواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام)، ش1362نجفي، محمدحسن، (

 ، تهران: بنياد تعليم و تربيت اسلامي. مباني انسان شناسي در قرآن ،)ش1361نصري، عبداالله (

 ،دكتري نامهپايان، موانع) كرامت انســان در قرآن كريم (ماهيت، مباني، ش)،1388يداالله پور، بهروز، (
 قم: دانشگاه قم.

سان در«)، ش1388يداالله پور، بهروز، ( سي كرامت ان شنا شنامه علوم و معارف قرآن، »قرآن معنا  ،پژوه
 .2ماره ش ،3سال 


